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در نخســتین بخش از مقاله حاضر به 
برخی از بایدها و نبایدهای مدیریت اجرائی 
عدم  و  ساده زیستی  ضرورت های  جمله  از 
رفاه زدگی کارگــزاران حکومتی از دیدگاه 
امیر المؤمنین علی )ع( اشاره شد، در ادامه 
به برخی الزامات و وظایف اخلاقی، اجتماعی 
و سیاسی  دیگر کارگزاران حکومتی از نگاه 

آن حضرت می پردازیم.
امانتداری

هركس در هر جایگاه و مرتبه مدیریتی امانتدار 
مردم اســت و باید امــوال و نوامیس و حیثیت و 
شرافت اینان را پاســداری كند. امام علی )ع( به 
مالك اشــتر سفارش می كند كه درباره اشخاصی 
كــه می خواهد برگزیند، بدین امر توجه كند و با 
بررسی ســوابق و عملكرد گذشته آنها ببیند آیا 
اهل امانتداری بوده اند یــا خیر. امیر مؤمنان )ع( 
در اهمیت این امانتداری در نامه ای كه به برخی 
از كارگزاران خود نوشــته، چنین فرموده اســت: 
»كســی كه امانت الهی را خوار شــمارد و دست 
بــه خیانت آلوده كند، خــود و دین خود را پاك 
نســاخته و درهای خواری را در دنیا به روی خود 
گشوده است و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد 
بود؛ همانــا بزرگ ترین خیانت، خیانت به ملت و 
رسواترین دغل كاری، دغل بازی با امامان است.«)29(

امانتداری از چنان اهمیتی برخوردار است كه 
حضرت می فرمایند: »رأس الاسلام الامانه؛ رأس 

مسلمانی امانتداری است.«)30(
مســئله امانتداری به  قدری مهم اســت كه 
امانت الهی را به آســمان و زمین و كوه ها عرضه 
كردند ولی هیچ كدام نپذیرفتند و ســر باز زدند، 
زیــرا از كیفــر الهی و عواقب تحمــل خیانت در 
امانت ترســیدند؛ در قرآن نیز به این امر تصریح 
شده است و خداوند سبحان می فرماید: »خداوند 
ســبحان شما را امر می كند كه هرگونه امانتی را 
به اهل آن برسانید و در آن خیانت روا ندارید.«)31( 
به دلیل همیــن اهمیت، حضــرت علی )ع(

كارگــزاران خود را به حفظ امانت توصیه می كند 
و به افراد خیانتكار نیز هشــدار می دهد و عذاب 
الهی را گوشزد می كند؛ چنانكه در نامه ای به یكی 
از كارگزاران خود می نویســد: »پس از یاد خدا و 
درود! از تو خبری رسیده است كه اگر چنان كرده 
باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود 
را نافرمانی و در امانت خود خیانت كرده ای. به من 
خبر رسیده كه كشت زمین ها را برداشته، آنچه را 
كه می توانســتی گرفته و آنچه در اختیار داشتی 
به خیانت خورده ای؛ پس هرچه زودتر حســاب 
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شبهه: آیا غمگین  بودن مطلوب است یا 
باید از آن پرهیز کنیم؟ چرا در برخی روایات 
از آن تمجید شده و در روایاتی دیگر از آن 
نهی شده است؟ علت این دوگانگی چیست؟

 پاســخ: در برخی آیات و روایات، محزون 
بــودن، مورد تمجید قرار گرفته و به عنوان یك 
فضیلت به آن توصیه شده است. ممكن است با 
اســتناد به این آیات و روایات گفته شود حزن 
و انــدوه، مطلوب اســت و ارزش اخلاقی دارد. 
بــا این حال در برخی دیگــر از روایات و حتی 
در قرآن كریــم، بــه مذموم بودن غــم و اندوه، 
اشاره شــده و عامل بیماری های روحی روانی و 

در روایتی آمده است: کسی 
نگران  اهل بیت  بــرای  که 
که  ستمی  دلیل  به  و  باشد 
بر ایشان برود غمگین شود 
تسبیح  کشــیدنش  نفس 
غمخــواری اش  و   اســت 

برای آنها عبادت.«

حضــرت علی )ع( با اینکــه کارگزاران را بــه فروتنی دعوت 
می کردند، از آنها می خواستند که در مدیریت خود قاطع باشند 
و هر زمان که لازم دیدند با قاطعیت برخورد کنند؛ چنانکه طی 
نامه ای به مالك اشــتر فرموده اند: در آنجا که مدارا کردن بهتر 
 اســت، مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد 

درشتی کن و پر و بالت را برابر رعیت بگستران.«

 روایاتی که در آنها غمگین بودن مورد تمجید قرار گرفته است 
اطلاق ندارند؛ بلکه دلالت بر ستایش نوع خاصی از آن دارند. 

یعنی ناظر به برخی مصادیق و حالات هستند.

حضرت علی )ع( توجه به راز داری و پوشــاندن عیوب مردم را 
از مهم ترین خصایص کارگزاران می شمارد و به ایشان سفارش 
می کند کــه از افراد عیبجو دوری کنند و تــا در مورد خبری 
مطمئن نیستند، عکس العمل نشان ندهند و از بروز کینه و حسد 
جلوگیری کنند که در آن صورت مردم می توانند به حاکم خود 

اطمینان کنند و مشکلاتشان را در میان بگذارند.

 اندوهگین بودن در برخی شرایط و نسبت به برخی امور مذموم 
اســت و آثار نامطلوبی دارد. بنابر آنچه در روایات ذکر شــده 
اســت ، به طور کلی غم و اندوه در مسائل دنیوی و در مصادیق 
دنیا خواهی و دنیا طلبی  دنیوی مورد مذمت قرار گرفته و عامل 

بیماری روحی و جسمی دانسته شده است. 

حضرت علی )ع( به دلیل اهمیتی که به سرنوشت مردم می دادند و حساسیت خاصی که نسبت به افرادی که 
مسئولیت جان و مال مردم را به عهده داشتند، ابراز می کردند. دائما در نهایت رأفت و مهربانی اعمال کارگزاران 
را کنترل می کردند و با هشدار، آنها را از خیانت برحذر می داشتند و اگر خبر می رسید که یکی از کارگزاران 
با مردم تندخویی کرده، یا در امانت خیانت ورزیده، سریعاً اقدام می کردند و ابتدا آنها را به نرمی و با یادآوری 

خدا و ترس از عقوبت گناه، هشدار می دادند و سپس درصورت تکرار، قاطعانه برخورد می کردند.

غم و اندوه پسندیده و ناپسند

فیِ قَلبِْهِ ناَئحَِهً مِنَ الحُْزْنِ؛ هرگاه خداوند بخواهد 
به بنده  ای خیر و نیكی برساند در قلب او پرده ای 

از غم و اندوه قرار می  دهد.«)3( 
امیرالمؤمنین علی)ع( در خطبه متقین، محزون 
بودن را از جمله ویژگی های متقین برمی شمارند.)4(

 مذمت حزن و اندوه و اهمیت نشاط 
در آیات و روایات

لحن برخی دیگر از آیات و روایات به گونه  ای 
اســت كه نشان می دهد پرهیز از غم و اندوه یك 
ویژگی مشــترك فطری در میان همه انســان ها 
است و بر همین اساس پرهیز از آن به عنوان یك 
كار مطلوب، فرض شــده و از عوامل ایجاد  كننده 

اعتمــاد و لحظاتی برای تفریــح و لذت بردن.« 
چنان كه ملاحظه می شــود براساس این روایت، 
تفریح، نشــاط و شــادی در زندگی، هم ردیف 
عبادت با خالق و تأمین معاش قرارگرفته است)8( 
همچنین توصیه های فراوانی درباره شــاد كردن 
دیگران رسیده است كه نشان می دهد نشاط در 
زمره كارهای مطلوب اخلاقی اســت. در حدیثی 
امام صادق)ع( فرموده است: » مَنْ  سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ 
؛ هر كس مؤمنی  نیِ فَقَدْ سَرَّ الَلّ نیِ وَ مَنْ سَرَّ سَــرَّ
را شــاد كند، مرا شــاد كرده است و هر كس مرا 
شــاد كند، خدا را شاد كرده است.)9( این روایات 
چنان فراوان اســت كه مرحوم كلینی در كتاب 
رُورِ عَلیَ  كافی، بابی را با عنوان »باَبُ إدِْخَالِ السُّ
المُْؤْمِنِینَ « آورده است.)10( علامه مجلسی نیز در 
كتاب بحارالانوار به ذكر 126 حدیث در این باره 

پرداخته است.)11(  
  حسن و قبح اخلاقی حزن و اندوه

  با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت مفهوم 
حزن و اندوه، از جمله مفاهیمی است كه از حیث 
اخلاقی حسن و قبح ذاتی ندارد. یعنی حكم حسن 
یا قبح آن كلی و ثابت نیست؛ بلكه عنوانی است كه 
به خودی خود نه علت تامه حســن و قبح است و 
نه مقتضی آن  دو، بلكه اگر داخل در عنوان حسنی 
باشد، حســن پیدا می كند و اگر داخل در عنوان 
قبحی باشد، قبح به خود می گیرد و اگر تحت هیچ 
كدام قرار نگیرد، نه حسن دارد و نه قبح. به عبارت 
دیگر حكم مطلوب یا مذموم بودن غم و اندوه، با 
توجه به شرایط و مخصوصاً متعلق و مصداق آن، 

تفاوت پیدا می كند. 
بدین جهت برای تعییــن مطلوب یا مذموم 
بودن آن باید متعلق و مصداق آن مورد بررســی 
قرار گیرد. در حقیقت مفهوم حزن، تنها با تعیین 

چنین فردی از عذاب اخروی غافل نیست و بعید 
اســت كه مقصود معصوم )ع( از شكســتگی دل، 

نسبت به امور دنیوی باشد.« )12( 
ب( مطلــوب بودن حزن بــه جهت ارتكاب 
گناه؛ امیرالمؤمنین علی )ع( فرموده است: » سُرُورُ 
المُؤمِنِ بطِاعَهِ رَبهِِّ وَ حُزْنهُُ عَلی ذَنبِْهِ؛ شادی مؤمن 
به فرمانبرداری از پروردگارش اســت و اندوه او بر 

گناه خویش است.« )13( 
همچنین آمده است: » ساعاتُ الهُمُومِ ساعاتُ 
الكَفّــاراتِ وَ لا یزالُ الهَمُّ باِلمؤمنِ حتّی یدََعَهُ و ما 
لهَُ مِنْ ذَنبٍْ؛ لحظه هــای غم و اندوه، لحظه های 
پوشاندن گناهان است و فرد مؤمن پیوسته گرفتار 
غم و اندوه می شود تا آنكه از همه گناهانش پاك 

گردد.«)14(
  ج( مطلوب بودن اندوه در راه مبارزه با نفس؛ 
در روایتی آمده است: » مَن طالَ حُزنهُُ علی نفَْسِهِ 
نیا، أقَرَّ الّلُ  عَینَهُ یـَـومَ القِیامَهِ و أحَلَّهُ دارَ  فــی الدُّ
المُقامهِ؛ هر كه در دنیا بر نفس خویش اندوه بسیار 
خورد، خداوند در روز قیامت او را شادمان گرداند 

و در سرای ماندگاری جایش دهد.«)15( 
د( ممــدوح بــودن حزن به جهــت مصائب 
اهل بیت )ع(؛ در روایتی آمده است: » نفََسُ المَهْمومِ 
هُ لأمْرِنا عِبادَهٌ؛ كسی  لنَا المُغْتَمِّ لظُلمِْنا تسَْبیحٌ و هَمُّ
كه برای ما نگران باشد و به دلیل ستمی كه بر ما 

به برخی امور مذموم است و آثار نامطلوبی دارد. 
بنابر آنچه در روایات ذكر شــده اســت ، به طور 
كلی غم و اندوه در مسائل دنیوی و در مصادیق 
دنیا خواهی و دنیا طلبی  دنیوی مورد مذمت قرار 
 گرفته و عامل بیماری روحی و جســمی دانسته 

شده است. 
نیا  در روایتی آمده است » مَن أصْبَحَ علی الدُّ
حَزینا أصْبَحَ علی الّل ســاخِطا؛ هر كه برای دنیا 
غمگین شــود، از پروردگار خویش ناخشــنود 
غْبهُ  است.«)18( امام صادق )ع( نیز فرموده است: » الرَّ
نیا  هدُ فی الدُّ فی الدّنیا توُرِثُ الغَمَّ و الحُزنَ، و الزُّ
راحهُ القَلبِ و البَدَنِ؛ دنیا خواهی، غم و اندوه می 
آورد و پشــت كردن به دنیا، مایه آسایش جان و 

تن است.«)19(
نتیجه 

از منظر اخلاقی حُزن و اندوه، حُســن و قُبح 
ذاتی ندارد؛ بلكه مطلوب یــا نامطلوب بودن آن 
ناظر به مورد و مصداق ، متفاوت اســت. غمگین 
بودن در مسائل دنیوی، مانند از دست دادن مال 
و به طور كلی در مصادیق دنیاخواهی و دنیاطلبی، 
نامطلوب است و باید از آن پرهیز شود؛ چون عامل 

بیماری های روحی و جسمی است. 
محزون بودن در برخــی موارد مانند ارتكاب 
گنــاه، امور قیامت و آخــرت، مبارزه با نفس، یاد 
مرگ و در مصائب اهل بیت )ع( مطلوب اســت و 

آثار مثبت اخلاقی تربیتی دارد.
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* روح الله شهریاری

مصداق، موضوع حقیقی برای حكم اخلاقی قرار 
می گیــرد و در این صورت می تواند مورد قضاوت 

حُسن و قُبح قرار گیرد. 
درخصوص روایاتی كه به تمجید یا تقبیح حزن 
و اندوه پرداخته اند، همین نكته صادق است؛ یعنی 
باید از حیث مفهــوم و مدلول مورد ارزیابی قرار 
گیرند تا تعیین شود چه نوع حزنی مورد مدح یا 

ذم قرار گرفته است. 
بدیهی است در میان این نوع بررسی، می توان 
به مصادیق حزن مطلوب و مذموم دست یافت كه 

در ادامه برخی از مصادیق آن ذكر می شود.
 غمگین بودن در این موارد مطلوب است

 روایاتی كه در آنها غمگین بودن مورد تمجید 
قرار گرفته اســت اطلاق ندارنــد؛ بلكه دلالت بر 
ســتایش نوع خاصــی از آن دارند. یعنی ناظر به 

حتی جســمی دانسته شده است. برای رفع این 
دوگانگی ظاهری و برای آنكه بتوان منطق اخلاق 
اســلامی درباره مطلوب یا نامطلوب بودن آن را 
به دســت آورد، باید خانواده روایات این عنوان 
مورد بررســی قرار گیرد تا در نتیجه آن مقصود 
هر دسته از آیات و روایات روشن شود.  در ادامه 
 به نحــو اختصار در قالب چند نكته به این مهم 

پرداخته می شود.
 ستایش محزون بودن در منابع دینی 

 در بسیاری از روایات، محزون بودن مدح شده 
و افرادی كه چنین حالتی دارند مورد ستایش قرار 
گرفته اند. مانند آنكــه فرموده اند: » إنَِّ الَلّ یحُِبُّ 
كُلَّ قَلبٍْ حَزِین؛ خداوند قلب شكســته و محزون 
را دوست دارد.«)1( همچنین غمگین بودن نشانه 
محبت و نیكی خدای متعال به بنده دانسته شده 
است: » إذَِا أحََبَّ الَلّ عَبْداً نصََبَ فیِ قَلبِْهِ ناَئحَِهً مِنَ 
الحُْزْنِ فَإنَِّ الَلّ یحُِبُّ كُلَّ قَلبٍْ حَزِینٍ وَ إنِهَُّ لَا یدَْخُلُ 
ارَ مَنْ بكََی مِنْ خَشْیَهِ الَلّ تعََالیَ؛ هرگاه خداوند  النَّ
بنده ای را دوست داشته باشد، در قلب او پرده ای 
از غــم و اندوه قرار می دهد، چون او قلب محزون 
را دوســت دارد و خدای متعال كسی كه از ترس 
او  گریه كند را داخل آتش جهنم نخواهد كرد.«)2( 
همچنین آمده است: » إذَِا أرََادَ الَلّ بعَِبْدٍ خَیْراً نصََبَ 

یا برطرف كننده آن ســخن گفته شده است. در 
قرآن كریم خداوند متعال یكی از نعمت های بهشت 
را رفــع ابدی غم معرفی می كند و می فرماید: » و 
می گویند: ســپاس خدایی را كــه اندوه از ما دور 
كرد، زیرا پروردگار ما آمرزنده و شــكرپذیر است. 
همان كســی كه با فضل خود ما را در این سرای 
اقامت )جاویدان( جای داد كه نه در آن رنجی به 

ما می رسد و نه سستی و واماندگی! « )5(
 امیرالمؤمنین علــی )ع( نیز فرموده اســت: 
فْــسِ؛ اندوه، بیمــاری روان  » الغَــمُّ مَــرَضُ النَّ
اســت.«)6( همچنین در روایتی آمده است: » مَن 
كَثُرَ هَمّهُ سَــقُمَ بدَنهُ؛ آن كه اندوه بسیار خورد، 
تنی بیمار داشــته باشد.«)7( در كنار این روایات، 
می تــوان به روایاتی كه درباره ضرورت شــادی 
و نشــاط رسیده است اشــاره كرد. امام رضا )ع( 
فرموده اســت: »اجْتَهِدُوا فــی أنَْ یكَُونَ زَمَانكُُمْ 
أرَْبعََ سَــاعَاتٍ، سَــاعَهً لمُِنَاجَاهِ الَلّ وَ سَاعَهً لِأمَْرِ 
قَاتِ الذَِّینَ  المَْعَاشِ وَ سَاعَهً لمُِعَاشَرَهِ الْإخِْوَانِ وَ الثِّ
فُونكَُــمْ عُیُوبكَُمْ وَ یخُْلصُِونَ لكَُمْ فیِ البَْاطِنِ وَ  یعَُرِّ
مٍ؛ كوشش  اتكُِمْ فیِ غَیْرِ مُحَرَّ سَاعَهً تخَْلُونَ فیِهَا للِذََّ
كنید اوقات روزتان را چهار بخش كنید: لحظاتی 
برای عبادت و خلوت با خدا، لحظاتی برای تأمین 
معاش، لحظاتی برای معاشــرت با برادران مورد 

برخــی مصادیق و حالات هســتند.  در اینجا به 
برخی از مصادیقی كه غمگین بودن در آن موارد، 

مطلوب است اشاره می شود:
 الف( غم و اندوه به ســبب تفكر در عذاب 
آخرت و امور قیامت؛ علامه مجلســی در تبیین 
حدیثی كه در نكته اول مورد اشــاره قرار گرفت ، 
»إنَِّ الَلّ یحُِبُّ كُلَّ قَلبٍْ حَزِین «، می گوید: »منظور 
شكســتگی دل نسبت به امور اخروی است كه از 
تفكر در عذاب آخرت و قیامت حاصل می شــود. 

برود غمگین شود، نفس كشیدنش تسبیح است 
و غم خواری اش برای ما عبادت.« )16(

 ه( ممــدوح بودن حزن به ســبب یاد مرگ؛ 
اندوه به جهت یاد مرگ نیز به جهت آثار تربیتی 
كه دارد ارزشمند است. در روایتی آمده است: » إنْ 
كانَ المَوتُ حَقّا فالفَرَحُ لمِاذا؟؛ اگر مرگ حقّ است، 

دیگر شادی چرا؟!« )17( 
غمگین بودن در این موارد نامطلوب است

 اندوهگین بودن در برخی شــرایط و نسبت 

اموال را برای من بفرســت و بدان كه حسابرسی 
خداوند از حسابرسی مردم سخت تر است.«)32( راز 
و فلسفه آن همه اهمیت دادن اسلام به امانتداری، 
آن است كه اعتماد و اطمینان عمومی در جامعه 
حفظ شود؛ زیرا جامعه ای كه در آن اعتماد نیست، 
شیرازه آن از هم می پاشد و اقتصاد آن فلج می شود 
و به دنبال آن ده ها حادثه تلخ و مفاسد ویرانگر به 
سراغ انســان ها خواهد آمد و به  طور كلی عرصه 
زندگی تلخ و تنگ خواهد شد.)33( چنان كه حضرت 
رســول اكرم در آستانه رحلتش می فرماید: » یا ابا  
الحسن! ادا الامانة الی البر و الفاجر، فیما قل و حل، 
حتی فی الخیط و المخیط؛  ای ابوالحسن! امانت 
را به صاحبش برگردان، خواه او شــخص نیكوكار 
باشد یا شخص بدكار، و آن امانت كم باشد یا زیاد، 

حتی اگر نخ و سوزن باشد.«)34(

فرو نشاندن خشم
امیرالمؤمنین )ع( طی نامــه ای به حارث بن 
همدانی می گوید: »خشــم خود را فرو نشــان و 
به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشــم فروتن 
باش و در حكومت مدارا كن تا آینده خوبی داشته 
باشــی، نعمت هایی كه خدا به تو بخشیده، نیكو  
دار و نعمت هایــی كه در اختیار داری تباه مكن و 
چنــان باش كه خدا آثار نعمت های خود را در تو 

آشكار ببیند.«)35(
خداوند ســبحان در آیات بسیاری دعوت به 
نرم خویی و خوش رفتاری كرده و از خشم و غضب 
برحذر می دارد، چنان كه به رسول خدا وحی شد: 
»ای پیامبر! به بركت رحمت الهی در برابر مردم 
نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، 
مردم از اطراف تو پراكنده می شــدند. پس آنها را 
ببخش و برای آنهــا آمرزش بطلب و در كارها با 

آنها مشورت كن.«)36(
حضرت علی )ع( نیز خشم را به سبك مغزی و 
تحریك شیطان تشبیه می كند و دوری از خشم 
را نزدیكی به خدا می داند. ایشان خویشتنداری در 
هنگام خشم را مهار نفس می داند و خشم بی مورد 

را دلیل جنون و دیوانگی؛ چنان كه در نهج البلاغه 
می فرماید: » الحدة ضرب من الجنون لان صاحبها 
یندم، فان لم یندم فجنونه مســتحكم؛ تندخویی 
بی مورد نوعی دیوانگی اســت، زیــرا كه تندخو 
پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد، دیوانگی او 

پایدار است.«)37(
در روایات بســیاری نیز ائمه)ع( امر به كظم 
غیظ كرده انــد؛ از جمله از حضرت پیغمبر)ص(
روایت شــده كه فرمود: »هر كه غضب خود را از 

مــردم باز دارد، خدا در روز قیامت عذاب خود را 
از او باز می دارد.«

همچنین از امام صادق )ع( روایت شــده كه 
فرمود: »از جمله چیزهایی كه خدا به موسی )ع( 
فرمود این بود كه نگاه دار غضب خود را از كسانی 
كه من تو را صاحب اختیار آنها كرده ام، تا من نیز 

غضب خود را از تو نگاه دارم.«)38(
جمع آوری و تقسیم بیت المال

در نظام استبدادی چنین است كه كارگزاران با 
زور و فشار از مردم مالیات می گیرند و مالیات های 
ســنگینی بر مردم تحمیل می كنند و بیشتر این 
زورگویی بر مردم مستمند و طبقه متوسط مردم 
می رود، اما طبقه اشــراف به وسیله رشوه، پارتی 
و... خود را از دادن مالیات معاف می كنند. در نظام 
اسلامی، كارگزار جرأت كوچك ترین زورگویی را به 

مردم در مورد گرفتن مالیات ندارد، مگر آنجا كه 
قانون و شرع به او اجازه می دهد؛ زیرا كه بیشترین 
توجه كارگزاران باید به عمران و آبادی زمین ها و 
رونق یافتن وضع تجارت و صنعت باشد؛ نه اینكه 
مالیات های سنگین بر مردم تحمیل كنند، بدون 
آنكه قدمــی در راه آبادانی بردارند، جرج جرداق 
می نویســد: »فرمانداران، قبــل از آن كه از مردم 
مالیات بگیرند، باید در بهتر شــدن وضع ایشان 

بكوشند.«)39(
حضرت علی)ع( در دستورالعمل های خود به 
كارگزاران مالیاتی، به آنها ســفارش می كرد كه با 
خوش اخلاقی و پرهیــز از هرگونه تندخویی به 
جمع آوری مالیات بپردازند و همواره خدا را به یاد 

داشته باشند، چنانكه در نامه ای به یكی از مأموران 
مالیاتی، یعنی مخنف بن سلیم، فرماندار اصفهان 
ســفارش می كند: »به او سفارش می كنم با مردم 
تندخود نباشــد و به آنهــا دروغ نگوید و با مردم 
به جهــت اینكه بر آنها حكومت دارد، بی اعتنایی 
نكند؛ چه مردم بــرادران دینی و یاری دهندگان 
در استخراج حقوق الهی می باشند. بدان! تو را در 
این زكاتی كه جمع می كنی، سهمی معین و حقی 
روشــن است و شریكانی از مستمندان و ضعیفان 

داری، همان گونه كه ما حق تو را می دهیم.«)40(
ایشــان طی تذكراتی كه به مأموران مالیاتی 
می دادند، به آنها گوشــزد می كردند كه وسایل 
مــورد نیاز مــردم و حاجــت ضــروری آنها را 
جمــع آوری نكنند و همــواره مــدارا كردن با 
مردم را ســرلوحه كار خود قرار دهند و با اجازه 
مردم به اموالشــان دست بزنند. البته حضرت با 
تمام توجهی كه به مردم داشــتند از كارگزاران 
می خواســتند كه از پذیرش زكات نامناســب و 
بــدون كارآیی نیز بپرهیزند. چنان كه در نامه ای 
به یكی از كارگزاران خود می نویســد: »در ســر 
راه، هیچ مســلمانی را نترسان، یا با زور از زمین 
او نگــذر و افزون تر از حقوق الهــی از او مگیر. 
هرگاه به آبادی رسیدی، در كنار آب فرود آی، و 
وارد خانه كسی مشو، سپس با آرامش و وقار به 
سوی آنان حركت كن تا در میانشان قرارگیری، 
به آنها ســلام كن و در سلام و تعارف و مهربانی 
كوتاهی نكن. ســپس بگــو  ای بندگان خدا، مرا 
ولی خدا و جانشــین او به سوی شما فرستاده تا 
حق خدا را كه در اموال شماست، تحویل گیرم؛ 
آیا در اموال شــما حقی اســت كه به نماینده او 
بپردازید؟ اگر كسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه 
نكن و اگر كســی پاسخ داد آری، همراهش برو، 
بدون آنكه او را بترســانی، یا تهدید كنی، یا به 
كار مشكلی وادار سازی؛ هرچه از طلا و نقره به 

تو رساند بردار و اگر دارای گوسفند یا شتر بود، 
بدون اجازه اش در میان آنها داخل مشو، كه اكثر 
اموال از آن اوســت. آنگاه كه داخل شدی مانند 
اشخاص سلطه گر و سختگیر رفتار نكن، حیوانی 
را رم مده و هراســان مكن و دامدار را مرنجان. 
حیوانات را به دو دســته تقسیم كن و صاحبش 

را اجازه بده كه خود انتخاب كند.«)41(
و نیــز فرمود: »در تحویــل گرفتن حیوانات، 
حیــوان پیر و دســت و پا شكســته را به عنوان 
زكات نپذیــر و به فردی كــه اطمینان نداری و 
او به اموال مســلمانان دلسوز نیست مسپار تا آن 
را به پیشــوای مسلمین برساند و او در میان آنها 

تقسیم گرداند.«)42(
حضرت علی )ع( در مســئله بیت المال بسیار 
ســختگیر بود؛ به شــدت به اعمــال كارگزاران 
رســیدگی می كرد و در صورتی كــه خیانتی از 

آنها می دید آنها را از مســئله آگاه ساخته خشم 
و ناراحتی خود را ابراز می كرد و به آنها گوشــزد 
می كرد كه تقسیم بیت المال به دست حاكم است 
و او در این مورد تفاوتی بین مردم قائل نیســت؛ 
از جمله به مصقلة بن هبیرة الشــیباني فرماندار 
أردشــیرخُرّة )از شــهرهای فارس( می نویســد: 
»گزارشی از تو به من رسیده كه اگر چنان كرده 
باشــی خدای خود را به خشــم آورده ای و امام 
خویــش را نافرمانی كرده ای. خبر رســید كه تو 
غنیمت مســلمانان را كه با نیزه ها و اسب هایشان 
گــرد آمده و با ریخته شــدن خون هایشــان به 
دســت آمده، به اعرابی كه خویشــاوندان تواند و 
تو را بر گزیده اند، می بخشــی! به خدایی كه دانه 
را شــكافت و پدیده هــا را آفرید، اگر این گزارش 
درست باشد در نزد من خوار شده ای و منزلت تو 
سبك گردیده است! پس حق پروردگارت را سبك 
مشــمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نكن، 
كه زیانكارترین انســان ها خواهی بود. آگاه باش، 
حق مسلمانانی كه نزد من یا پیش تو هستند، در 
تقســیم بیت المال مساوی است؛ همه باید به نزد 

من آیند و سهم خود را از من بگیرند.«)43(
عدالت

به كسانی كه مرتكب هرگونه گناه و معصیت 
می شــوند و از اعمال گناه و آلودگی باكی ندارند، 
در اصطلاح فقهی »فاســق« می گویند. در مقابل 
كســانی را كه در اثر ریاضت و كنترل نفس ملكه 
و حالتی در خود ایجاد می كنند كه در ســایه آن 
می توانند از محرمات الهی اجتناب كنند و به انجام 
واجبات، ســنن و فرایض دینی علاقه مند باشند، 
»عــادل« می خوانند و این حالــت را »عدالت« 

می گویند.«)44(
امیرمؤمنان علی )ع( در اندیشه سیاسی خود 
توجــه به اصل عدالت و تكیــه و اعتماد مردم به 
كارگزاران و زمامداران عادل را مد نظر داشــتند 
و ایــن صفــت را از صفــات اصلی هــر حاكمی 
می دانســتند؛ چنان كه طی خطبه ای فرموده اند: 
» پس بدان كه برترین بندگان خدا در پیشگاه او 
رهبر عادل اســت كه خود هدایت شده و دیگران 

را هدایت كند، ســنت شناخته شــده را برپا دارد 
و بدعت ناشــناخته را بمیراند، ســنت ها روشن 
و نشــانه هایش آشكار اســت، بدعت ها آشكار و 
نشــانه های آن برپاست؛ و بدترین مردم نزد خدا، 
رهبر ستمگری است كه خود گمراه و مایه گمراهی 
دیگران است، كه سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت 
ترك شــده را زنده كند. من از پیامبر خدا )ص( 
شــنیدم كه فرمود: روز قیامت رهبر ســتمگر را 
بیاورند كه نه یاوری دارد و نه عذرخواهی با اوست، 
پس او را در آتــش جهنم افكنند و در آن چنان 
می چرخد كه سنگ آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده 

به زنجیر كشیده شود.«)45(
اهمیــت عدل را می تــوان در آیات قرآن نیز 
مشــاهده كرد، خدای سبحان می فرماید:»بگو به 
كتابهایی كه خدا نازل كرده ایمان دارم و مأمورم 

در میان شما به عدالت رفتار كنم.«)46(

توصیه به عدل و انصاف در روایات ائمه ، فراوان 
به چشــم می خورد؛ چنان كه از رسول خدا روایت 
شده كه فرمود: »مقرب ترین مردم در روز قیامت 
در نزد خدا پادشــاه عادل است و دورترین ایشان 
از رحمت خدا پادشاه ظالم« و همچنین از ایشان 
روایت است كه فرمود: » عدل ساعة خیر من عبادة 
سبعین ســنة؛ عدالت كردن در یك ساعت بهتر 
از عبادت 70 ســال است و سر آن این است كه 
اثر عدل یك ســاعت بس باشد كه به جمیع بلاد 

مملكت برسد و در ازمنه بسیار باقی بماند.«)47(
اخلاق عمومی

حضرت علی )ع( در توصیه های اخلاقی خویش 
به تفكیك مســئولیت های كارگزاران، آنها را به 

حضرت خودشــان متواضع ترین افراد بودند و 
به هركس كه با مردم ســر و كار داشــت، توصیه 
می كردند كه از غرور و تكبر در برابر مردم دوری 
گزینند؛ چنان كه می فرمایند: »اگر با مقام و قدرتی 
كه داری، دچار تكبر یا خود بزرگ بینی شدی، به 
بزرگی حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر، 
كه تو را از آن سركشی نجات می دهد و تندروی 
تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه 

اصلی باز می گرداند.«)49(
در روایات بسیاری نیز توصیه به فروتنی و عدم 
غرور و تكبر شده است؛ از جمله روایت شده است 
كه »خداوند یگانه به موسی )ع( وحی كرد كه من 
قبول می كنم نماز كسی را كه از برای عظمت من 
تواضع كند و بر مخلوقات من تكبر نكند و در دل 
خــود خوف مرا جای دهد و روز را به ذكر من به 
پایان رساند و به جهت من خود را از خواهش های 

نفس باز دارد.«
از رســول خدا )ص( روایت شــده است كه به 
اصحــاب خود فرمود: »چرا من حلاوت عبادت را 
در شما نمی بینم؟ عرض كردند كه چه چیز حلاوت 

عبادت است؟ فرمود: تواضع.«)50(
شایان ذكر است كه حضرت علی )ع( با اینكه 
كارگــزاران را به فروتنی دعوت می كردند، از آنها 
می خواســتند كه در مدیریت خود قاطع باشــند 

و هر زمــان كه لازم دیدند بــا قاطعیت برخورد 
كنند؛ چنانكه طی نامه ای به مالك اشــتر فرموده 
اند:» وارفق ما كان الرفق ارفق و اعتزم بالشدة حین 
لا تغنی عنك الا الشدة، و اخفض للرعیة جناحك؛ 
در آنجا كه مدارا كردن بهتر است، مدارا كن و در 
جایی كه جز با درشتی كار انجام نگیرد، درشتی 

كن و پر و بالت را برابر رعیت بگستران.«)51(
یكــی دیگــر از ســفارش های حضــرت به 
كارگــزاران، میانــه روی ایشــان و جلوگیری از 
اسراف و تبذیر است، چنان كه در قرآن نیز به این 
امر تصریح شده و خداوند درباره عقوبت مسرفان 
می فرماید: »ســنگ هایی كه از ناحیه پروردگارت 
برای اسرافكاری شــان گذاشته شده است.« )52( و 

در جای دیگر می فرماید: »همانا اسرافكاران اهل 
دوزخند.« )53(

در نهج البلاغه نیز آمده است: » فدع الاسراف 
مقتصدا، و اذكر فی لایوم غدا، و امسك من المال 
بقدر ضرورتك، و قــدم الفضل لیوم حاجتك؛ از 
اســراف بپرهیز و میانــه روی را برگزین، از امروز 
به فكر فردا بــاش و از اموال دنیا به اندازه كفاف 
خویش نگه دار و زیادی را برای روز نیازمندی ات 

در آخرت پیش فرست.«)54(
حضرت علی )ع( توجه به راز داری و پوشاندن 
عیوب مــردم را از مهم ترین خصایص كارگزاران 
می شــمارد و به ایشــان ســفارش می كند كه از 
افــراد عیبجو دوری كنند و تــا در مورد خبری 
مطمئن نیســتند، عكس العمل نشان ندهند و از 
بروز كینه و حســد جلوگیری كننــد كه در آن 

صورت مردم می توانند بــه حاكم خود اطمینان 
كنند و مشكلاتشان را در میان بگذارند. حضرت 
در نامه ای به مالك اشــتر می نویسد: »از رعیت، 
آنان را كه عیبجوترند از خود دور كن، زیرا مردم 
عیوبی دارند كه رهبر امت در پنهان داشــتن آن 
از همه ســزاوارتر اســت؛ پس مبــادا آنچه بر تو 
پنهان اســت آشكار گردانی و آنچه كه هویداست 
بپوشــانی، كه داوری در آنچه از تو پنهان است با 
خدای جهان می باشــد، پس چندان كه می توانی 
زشــتی ها را بپوشــان، تا آن را كه دوست داری 
بر رعیت پوشــیده ماند، خدا بر تو بپوشاند؛ گره 
هر كینه ای را در مردم بگشــای و رشــته هر نوع 
دشــمنی را قطع كن و از آنچه كه در نظر روشن 
نیســت كناره گیر و در تصدیق سخن چین شتاب 
مكن، زیرا سخن چین در لباس اندرز دهنده ظاهر 

می شود، اما خیانتكار است.«)55(
هشدار به كارگزاران

حضــرت علــی )ع( به دلیــل اهمیتی كه به 
سرنوشــت مردم می دادند و حساســیت خاصی 
كه نســبت به افرادی كه مسئولیت جان و مال 
مردم را به عهده داشــتند، ابراز می كردند. دائما 
در نهایت رأفت و مهربانــی اعمال كارگزاران را 
كنترل می كردند و با هشــدار، آنها را از خیانت 
برحذر می داشــتند و اگر خبر می رسید كه یكی 
از كارگزاران با مردم تندخویی كرده، یا در امانت 
خیانت ورزیده، سریعاً اقدام می كردند و ابتدا آنها 
را بــه نرمی و با یــادآوری خدا و ترس از عقوبت 
گناه، هشــدار می دادند و سپس درصورت تكرار، 
قاطعانه برخــورد می كردند؛ چنان كه به یكی از 
فرمانداران كــه در بیت المال مردم خیانت كرده 
بــود، فرمودند: »از خدا بترس و اموال آنان را باز 
گردان و اگر چنین نكنی و خدا مرا فرصت دهد 
تا بر تو دســت یابم، تو را كیفر خواهم كرد، كه 
نزد خدا عذر خواه می باشــد و با شمشیری تو را 
می زنم كه به هركس زدم وارد دوزخ شد. سوگند 
به خدا! اگر حســن و حسین چنان می كردند كه 
تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به 
آرزو نمی رســیدند تا آن كه حق را از آنان بازپس 
می ســتاندم و باطلی را كه به ســتم پدید آمده 

نابود می كردم.)56(
از مجموع آنچه گفته شــد معلوم می شود كه 
حضــرت علی )ع(جان و مال و ناموس مردم را به 
دست افراد لایق می ســپردند و در گزینش آنها 
توجه خاصی مبذول می كردند و اعمال و رفتار آنان 
را تحت كنترل می گرفتند. ایشــان طی نامه های 
فراوان كارگزاران را به زهد و تقوا تشویق كرده اند 
كه این بهترین مانع برای گناه و خیانت به مردم 
اســت و اگر به ایشــان خبر می رسید كه یكی از 
كارگــزاران خطایی كرده یا با مــردم بدرفتاری 

نموده ، با قاطعیت با او برخورد می كرد.
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اموری ســفارش می كردند؛ از جمله به كارگزاران 
مالیاتی به  طور مكرر ســفارش می كردند كه در 
همه كارهای خود، خدا را ناظر بر اعمالشان بدانند 

و امانت دار باشند و با مردم خوش رفتار باشند.
همچنین تســاوی در برخورد بــا مردم را 
گوشزد می كردند؛ چنان كه به محمد بن ابی بكر 
فرمانــدار مصر فرموده اند: »بــا مردم فروتن و 
نرمخو و مهربان باش، گشــاده رو و خندان باش 
در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم 
به تساوی رفتاركن، تا بزرگان در ستمكاری تو 
طمع نكننــد و ناتوان هــا از عدالت تو مأیوس 
نگردند؛ زیرا خداوند از شــما بنــدگان درباره 
اعمال كوچك و بزرگ و آشكار و پنهان خواهد 
پرسید؛ اگر كیفر دهد شما استحقاق بیش از آن 

را دارید و اگر ببخشد از بزرگواری اوست.«)48(

بایدها و نبایدهای مدیریت اجرائی از نگاه امام علی )ع( 
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